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  - لسان شفقت و ملایمت و اجتناب از لعن و طعن و٢٨

گفتار درشت و ما یتکدEّر به الانسان
Eفاقهم یشهدPُ بذلMک حاد من علی الارض و اتّ Eّوا احدُا̀ بینکم قدُ جئنا لاتE  از حضرت بهاءالله است قوله تّعالی : لا تسبّ

Eکم احدoُ او یمسEکم ضرE فی سبیل الله Pعدtُ مبّین انq یسبّ { من بحر بیانی بین{ عبّادی و لMکنE القوم اکثرهم فی ب  ما ظهر
Eه هو المقتدُر القدُیر . Eه یشهدُ و یری و یعمل ما اراد بسلطانt من عندُه انّ اصبروا و تّوکEّلوا علی السEامع البّصیر انّ

رنّا �Eُد} Pخَ{رqْ قدُ ق P بالیدُ� و اسبّابt ا P البّیوتP و الدEیار ر �Eم} Pع Eسان� کما تّ P القلوبP باللّ {مEر Pع Eما تّ  در کتاب اقدُس و قوله جلE و عزEّ : انّ
Pا علی الحکیم الخبّیر . کوا به و تّوکEّلو «Eسببّا̀ من عندُ� نّا تمس tٍشیئی Eّکّل

 و قوله تّعالی : ای رفیق عرشی بد مشنو و بد مبّین و خو را ذلیل مکن و عویل برمیار یعنیٍ بد مگو تّا نشنوی و
Eت تّو چهره نّگشاید پس با دل Eت نّفسی مپسندُ تّا ذل  عیب مردم را بزرگ مدُان تّا عیب تّو بزرگ ننماید و ذل

 پاک و قلب طاهر و صدُر مقدEُس و خاطر منزEّه در ایEّام عمر خود که اقلE از آنی محسوب است فارغ باش تّا به
E یابی . فراغت ازین جسدُ فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملMکوت باقی مقر
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 و در لوح بشارات است قوله الامنع : یا اهل بهاء شما مشارق محبّت و مطالع عنایت الهی بوده لسان را بسبE و
 لعن احدُی میالائیدُ و چشم را از آنچه لایق نیست حفظ نّمائیدُ آنچه را دارائیدُ بنمائیدُ اگر مقبّول افتاد مطلوب
 حاصل والEا تّعرض باطل ذروه بنفسه مقبّلین الی الله المهیمن القیوم . سبب حزن مشوید تّا چه رسدُ به فساد و

 نزاع امیدُ است در ظلE سدُرۀ عنایت الهیه تربیت شوید و بما اراد الله عامل گردید همه اوراق یک شجرند و
قطره های یک بحر .

 و در لوح خطاب به حاجی محمدُ کریم خان است قوله الاعلی : لو تمشی بلا حذاء و تنام بلا وطاء و تنوح فی
o لMک من ان تّحزن من آمن و هدُی . العراء لخ�یر

 و در کتاب عهدُی قوله الاعزّ : ای اهل عالم شما را وصیت مینمایم به آنچه سبب ارتّفاع مقامات شما است به
Eث کنیدُ . براستیٍ میگویم لسان از برای ذکر خیر است آنرا بگفتار  تّقوی الله تمسEک نّمائیدُ و به ذیل معروف تشب

Eم نّمایندُ و از لعن و طعن و ما یتکدEّر به الانسان Eا سلف از بعدُ کّلEّ باید بما ینبّغی تّکلّ Eه عم  زشت میالائیدُ عفا اللّ
اجتناب نّمایندُ مقام انسان بزرگ است .

 وقوله عزEّ بیانّه : دانّای آسمانی میفرماید گفتار درشت بجای شمشیر دیده میشود و نرم آن بجای شیر کودکّان
جهان ازین بدانّائی رسندُ و برتری جویندُ .

 و قوله الاکرم : اذکروا العبّاد بالخ�یر و لا تذکروهم بالسوء و بما یتکدEّر به انّفسهم . . . لسان از برای ذکر حق
است حیف است بغیبت بیالائیدُ و یا به کّلماتی تّکلّم نّمائیدُ که سبب حزن عبّاد و تّکدEّر است .

 و قوله الحق : لسان شفقت جذEاب قلوب است و مائدۀ روح و بمثابه معانی است از برای الفاظ و مانندُ افق
است برای اشراق آفتاب حکمت و دانّائی .
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